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سمپتوم یا علائم در روانکاوی همان عوارضی است که افراد برای درمان  

کنند. این روزها »ناخودآگاه به  آن به روان درمانگر یا روانکاو مراجعه می

ای متداول میان ما تبدیل شده است؛ ناخودآگاه این حس را داشتم،  واژه 

 ها ما  ناخودآگاه این را گفتم، ناخودآگاه به آن سمت رفتم؛ در این جمله
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یم این معنا درست   ناخودآگاه را به معنای خودکار یا اتوماتیک به کار میبر

 .شود از عمق داستان غافل شویماست اما گاهی باعث می 

نوع بودن ما ارتباط ما با دیگران ، معانی ای که برای این ارتباطات و  

 کار ناخودآگاهی است که وظیفه اصل دیگران از خود می 
ی

اش  آفرینیم، همگ

آمد، کشنده و شکننده  نجات ما از تعارضانی است که اگر به کمک من نم 

ی ناجر قدیم گاهی آنقدر به  شد داستان از آنجا آغاز می می شود که همی 

 
ی

د آن کارکرد را به هر قیمتی  کند که تصمیم میاش خو می کارکرد همیشگ گب 

ی ما  حفظ کند؛ حتی اگر دیگر نیازی به آنها نباشد. قهرمان نجات دهنده 

شود که کشد چه می گاهی برای نجات آنچه تمام عمر با آن زیسته ما را می 

 .کشدناخودآگاه »من« را می

  

 تاریخچه سمپتوم 

شود؛ جانی که فروید با کمک  سال قبل آغاز می   ۱۰۰داستان از بیش از  

ی بیماری با نام مستعار آنا او  دوست پزشکش دکبی بروئر به مطالعه

ی« نام   پرداخت. در آن زمان هر نوع بیماری با منشأ نامشخص »هیسبی

 .گرفتمی

ی بار تصمیم گرفتند با رویکرد دیگری به این    بروئر برای اولی 
فروید و دکبی

ی را یک  نشانه ها نگاه کنند، آنها حالات یک شخص مبتلا به هیسبی

ی جز آنچه  »سمپتوم یا علائم« در نظر گرفتند علامتی که می ی خواهد چب 

 .به ظاهر هست را نشان دهد
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 آید؟سمپتوم چگونه به وجود م 

ی یک میل به وجود می  آید و طی  سمپتوم اغلب برای خاموش نگه داشیی

 فرآیندهانی مانند موارد زیر؛

 .کنم خاطره را نابود کنمنم توانم تحمل کنم، پس سعی می  •
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زمانی که یک اتفاق بیش از حد توان ماست ذهن ما توان تجربه و   •

 درک آن را ندارد، در نتیجه خاطره را از میان 

ایط خاطره نابود نشده از حیطه می ی آگاهی خارج  برد. در این شر

یم این اتفاق و خاطره آسیب زده است   شده است. باید در نظر بگب 

 معنانی برای آن است. از طرفی 
ی و ناهشیار همچنان در نی یافیی

ی می   .کند چرا که ترس از فروپاشر داردهشیاری از ورود آن جلوگب 

کند. آفریدن سمپتوم،  ناهشیار راهی غب  مستقیم برای ورود پیدا می •

ی قتل یک نفر در خیابان فریاد کشیده و  فردی که با دیدن صحنه

ی ناتوان از کمک به کسی که جلوی چشمانش جان می  دهد روی زمی 

افتاده و بیهوش شده است. بعدتر دیدن صحنه قتل را به یاد 

ون برودنم   .آورد اما دیگر قادر نیست از خانه بب 

احساسات و افکار ناخوشایند برای هر کسی معنانی دارد؛ هر کسی افکاری  

خواهد داشته باشد. گاهی  یابد و احساسانی دارد که نم را ناخوشایند می 

این افکار و احساسات آنقدر دردناک و ناخوشایند هستند، که شخص  

کند؛ »باید تنبیهتان کنم« و آنها را جانی  مثل یک زندانی با آنها برخورد می

دارد. ناهشیار اما از پا  به دور از هر فکر و احساس روزمره ای نگاه می 

ون می آید پس ببینشنم   .«نشیند اینجا حقیقتی هست که بب 

ی مثال معروفی در این باره وجود دارد؛ زنی که سالهاست تحت سیطره 

بهکند ای کاش می همسرش قرار دارد گاهی فکر می  ی  توانستم با یک ضی

ی همسر منبع آرامش و حمایتی   پتک او را از پا در بیاورم، از طرف دیگر همی 

اندیشد »که چگونه  نر حد و حصر برای اوست. پس دوباره با خود می 

حم باشم«. زن دچار شدردهای مزمن می  شود، گونی میتوانم این اندازه بب 
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پتگ را هر روز بر ش خودش فرود می آورد. ” من خوبم آن کسی که بد 

 .“ بود من نیستم

خواهیم بپذیریم ما  شود. اما نم گاهی بخش ناخوشایند به یاد آورده می

همانی هستیم که آن حس فکر یا رفتار ناخوشایند را تجربه کرده است.  

«   اختلال هویت  تجزیه ای یا عبارت متداول تر »اختلال چند شخصیتی

ی بسیاری از فیلم ها است، اما واقعیت این است که ما از این  درون مایه

م در شکل های دیگر و سطحی ی ی استفاده می مکانب  کنیم؛ در  خفیف تر نب 

ی درباره ی آدمها و دنیا، افکار   خیال پردازی های روزانه افکار خشونت آمب 

شخصی دیگر   اعمال وسواس گونه در نوع شدید این سمپتوم ما و

 .سازیم با ،افکار عقاید، احساسات حتی ظاهری متفاوت می

ها از وجود دیگری اطلاعی ندارند و حتی گاهی  هیچ کدام از شخصیت 

 
ی

 و  ویژگ
ی

یولوژیگ متفاونی دارند مثل فشارخون دوران قاعدگ ی های فب 

بان قلب متفاوت. اساس و هسته  ی انواع این حالات دردناک ی همه ضی

ی اصل و جدا کردن آن بخش از خود است که ما آن را  بودن خاطره 

 .یابیمناخوشایند می 

 ”او نمیتواند بد باشد، آن کسی که بد است، من هستم“

باور کردن اینکه کسی که برای ما بسیار مهم و دوست داشتتی است به هر  

دلیل خوب یا به اندازه کافی خوب نیست، دشوارترین کار دنیاست  

 ماآدم
ی

هستند که حکم مجوز حیات را دارند؛ بودن ما  هانی در زندگ

بودنشان بسته است. مثل مادر یا هرکسی که مراقبت اصل ما را به   به

 .عهده داشته است
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خواهد، به ما ست که به واقع ما را می حال تصور کنیم این فرد هم آنی 

 و بهانه عشق می 
ی

ای برای شادی و امید  ورزد و ما هم برای او نشانی از زندگ

هستیم. نتیجه این است »من آدم بد ماجرا هستم نه او!« او دنیای من  

 .است، آینه ی من و هستی من

ی او، من  توانم ببینم درون آینهبینم و نم او خوب نیست، من این را نم 

توانم ببینم صورت من  هستم، تصویر من زیبا نیست، کحیر آینه را نم 

است که نازیباست. دنیای اطرافم زشت و کج و معوج است و این تمام  

ی خیالم را راحت می  دردی  .کنداست که دارم و همی 
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 سمپتوم در روانکاوی

زند تا جانی به ما کمک  ی آنچه گفتیم و ناهشیار برای ما رقم می همه 

ی میکرده ین آدم روی زمی 
بیند و اند. زمانی که کودگ ناتوان مادرش را بهبی

تواند بد باشد.  کند هر بدی هست خود اوست و مادر نم کم کم باور می 

ی شود که حفاظت   حالا قادر است به مادر اعتماد کند و در نتیجه مطمی 

 .ماندشده و زنده می 

وقتی روان از شدت فشار افکاری که ناپسند دانسته شده اند در حال  

فروپاشر باشد، میتواند فکر کند آن کسی که افکار ناپسند را تولید کرده او  

ی   .به فرآیند فروپاشر خاتمه دهد نیست و این چنی 

ی ابزارها تبدیل به آلات قتل روان آدمی می  همی 
شوند؟ وقتی  اما چه زمانی

 من به  
ی

که دیگر نباید باشند ولی هستند؛ دیگر مادری نیست که زندگ

توانم از خودم محافظت کنم، اما مادر  خوب بودن او بسته باشد. می 

اکنون در درون من زنده است. به او نیاز دارم باید همچنان بد باشم تا او را  

 حتی آن قدر ارزش ندارد، که  
ی

درونم زنده نگاه دارم. من سیاهم، زندگ

ون بیایم  .صبح از تخت بب 

به آن فکر کنم کاری برایش بکنم. آینه شکسته، اما من چشمانم را بسته  

ی که در ذهنم می  ی دنیایم را پر کرده آن تصویر کج و   چرخد وام و تنها چب 

 .معوج و سیاه است 

ی دردناک پایان یافته دیگر والدی نیست که من را تهدید کند و خاطره 

ام  های او نشستهتهدیداتش را عمل کند. من آن لحظه که زیر بار زخم 

خواهم در همان  والد رفته اما دنیا برای من آنقدر ترسناک است که می 
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خیال بمانم، تا هر وقت لازم شد آدم دیگری باشم، با توانانی های دیگر و  

 .دردهای کمبی 

ایطی که  سمپتوم   هستند؛ پاسخ به شر
ی

ایط غالب زندگ ها پاسخ ما به شر

ایط   ون آمدن از آن تنها با کمک این علائم ممکن بود. جانی که آن شر بب 

شود. جانی  کنند، بیماری آغاز می دیگر وجود ندارد اما علائم ما را ترک نم 

ی آن معنا را  کنیم و فقط نتیجه که معنای پشت هر سمپتوم را گم می 

 .شوندتوانیم ببینیم، علائم روان رنجوری پدیدار می می

 


